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عامـــل این جنایت پس از قتل، جســـد را به شـــهر کازرون بـــرد و اقدام به آتش زدن جســـد کرد 
تـــا راز این پرونده معمایـــی پنهان بماند.

پسری شوهر صیغه ای مادرش را کشت

رازگشایی از جنایت آتشین
 شنبه، 24 تیر 1402
  26 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8232
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پسر جوان وقتی فهمید مرد متأهل قصد دارد مادرش را 
به صیغه خود در آورد در یک سناریوی طراحی شده از جنوب 

ایران به تهران آمد و مرد ثروتمند را به قتل رساند.

زنـــگ خانـــه را کـــه زد صـــدای 
شـــنید. را  دخترعمویـــش 

سلام دخترعمو محمد هستم. 
ســـاناز شاســـی آیفون را فشـــرد 
و بـــه ســـمت آشـــپزخانه رفت. 
او می دانســـت پســـرش وقتی از 
مدرســـه می آید گرســـنه اســـت 
و قُرمـــه ســـبزی می توانـــد او را 
ســـر ذوق بیاورد. چند لحظه ای 
طول کشـــید تا اینکه چند ضربه 
بـــه در چوبـــی آپارتمـــان خورد. 
ساناز روســـری اش را مرتب کرد 
و بـــا چرخاندن دســـتگیره در را 
باز کـــرد، محمد لبخنـــدی زد و 

داخل شـــد.

 زوزه 
گرگ

استان
د

استان
د

 قتل هولناک یک مرد 
در اقدام جنون آمیزهمسرش

دختر 4 ساله همه را سرکار گذاشت

ترانه گمشده
»وقتی مـــادرش از فرط خســـتگی، زیر 
ســـایه درخت گیلاس به خـــواب رفت، 
او از بـــاغ بیرون زد. دختربچه بازیگوش 
و کنجـــکاو چهار ســـاله، با یـــک دمپایی 
ســـبز، پایـــش را بـــه دنیـــای خطرنـــاک 

بیرون از بـــاغ خانوادگی گذاشـــت.«
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 سرنوشت مادری 
که قدرش را ندانستند

خودسوزی زن سرطانی 
در تنهایی تلخ

از وقتـــی ســـرطان جانـــم را گرفـــت و 
فرزندانـــم مرا رها کردنـــد، من ماندم 
بـــا درد بی درمـــان؛ دردی کـــه فقـــط 
خـــودم می کشـــیدم. نـــه دیگـــر توان 
کار داشـــتم و نـــه پولی بـــرای هزینه. 
تصمیـــم گرفتـــم بـــا خودســـوزی بـــه 
زندگـــی پـــردرد و رنجـــم پایـــان بدهم 

وقتـــی کســـی کمکـــم نکرد.

دزدان هنوز شناسایی نشده اند

 حمله 4 مرد نقابدار 
 به خانه اعیانی 

مادر و دخترانش
چهـــار دزد نقابدار به خانه اعیانی مادر و 
دو دختر در زعفرانیه دستبرد میلیاردی 
زدنـــد و گریختنـــد اما پلیس نتوانســـت 

ردی از آنها بدســـت بیاورد.
ســـرایدار ســـاختمان که همـــراه دزدان 
وارد خانه شـــده بود در دادگاه به عنوان 
ســـرکرده باند ســـرقت از خود دفاع کرد 

و مدعی شـــد بی گناه اســـت.

سحرگاه پنجشنبه در فولاد شهر صورت گرفت

اعدام 2 عامل شهادت پلیس در ملأ عام
2 شـــرور جنایتکار ســـحرگاه پنجشـــنبه در فولادشـــهر و در ملأعام به 

دار مجازات آویخته شـــدند.
این قاتلان و ســـارقان معروف اصفهان در صحنه شهادت یک پلیس 

فداکار دستگیر شدند.
محمـــد قائدی نســـب و صـــادق محمـــودی بـــرام قاتلان و ســـارقان 
معـــروف اصفهـــان با ســـوابق کیفـــری متعدد اقـــدام بـــه زورگیری از 
خانه هـــای مردم می کردنـــد، این قاتـــلان و ســـارقان در جریان یکی 
از شـــرارت ها در درگیـــری با پلیس پس از به شـــهادت رســـاندن یک 
مأمور نیـــروی انتظامی و زخمی کردن مردم دســـتگیر شـــدند و پس 
از طی مراحل قانونی ســـحرگاه 22 تیرماه در مـــلأ عام به دار مجازات 

شدند. آویخته 

بامداد خونین
 ســـاعت 2 بامـــداد 2۷ آبان ۱۴۰۰در پـــی تماس تلفنی شـــهروندان با 
۱۱۰ مبنی بـــر درگیری اراذل و اوباش در یکی از محله های شهرســـتان 
لنجـــان، تیمـــی از مأموران انتظامـــی و پلیس آگاهی این شهرســـتان 

برای رســـیدگی به موضـــوع در محل حضـــور می یابند.
مأمـــوران در محـــل با 2 نفـــر از افراد شـــرور و اراذل و اوبـــاش مواجه 
و بـــا رعایت تمامـــی جوانب بـــرای دســـتگیری آنها اقـــدام می کنند؛ 
امـــا متهمـــان که مســـلح به ســـلاح گـــرم بودند بـــا مأمـــوران درگیر 
می شـــوند کـــه در نهایت با عملیـــات مقتدرانـــه مأموران هـــر دو نفر 

دســـتگیر می شوند.
در ایـــن درگیری یکـــی از مأموران پلیس آگاهی شهرســـتان لنجان به 
نام اســـتواریکم »احســـان نصیری« بشـــدت مجروح و بـــرای مداوا به 

بیمارســـتان انتقـــال یافت که به رغم تلاش پزشـــکان بـــه درجه رفیع 
شـــهادت نائل می شود.

متهمـــان دارای ســـوابق متعدد کیفری در زمینه ســـرقت، شـــرارت و 
نـــزاع و درگیری بوده اند و پـــس از تکمیل تحقیقات، برای رســـیدگی 

به جرایـــم خود تحویـــل مرجع قضایی می شـــوند.

اعدام در ملأ عام
رئیـــس دادگاه فولادشـــهر گفت: حکم اعـــدام قاتلان شـــهید مدافع 
امنیت ســـتوان دوم نصیری توسط شـــعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 

اصفهان و شـــعبه یک دادگاه کیفری این اســـتان صادر شـــد.
سید مســـعود مســـعودی فر گفت: این حکم پس از برگزاری جلسات 
رســـیدگی به اتهامات قاتلان مدافع امنیت شـــهید احسان نصیری و 

اســـتماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، صادر شد.
به گفتـــه او دســـتگاه قضایی از ابتـــدای وقوع این جنایت رســـیدگی 
ویـــژه و ســـریع به این پرونـــده را در دســـتور کار خود قرار داد و ســـیر 
قانونـــی پرونـــده از جمله تحقیقـــات و همه ضوابط منـــدرج در آیین 

دادرســـی کیفری را در کمتریـــن زمان ممکـــن اجرا کرد.

زندگینامه پلیس شهید
شـــهید مدافع وطن ســـتوان دوم احســـان نصیری فرزنـــد عبدالله در 
دهم بهمن ماه ســـال ۱۳۷۰ در خانواده مذهبی در روستای چم طاق 
از توابـــع شهرســـتان لنجان به دنیا آمـــد. پدرایشـــان کارمند آموزش 
و پـــرورش و مـــادرش خانه دار بـــود. فرزند چهـــارم خانـــواده بود، از 
دوران کودکی تا زمان شـــهادت هیچ موقع نمازش ترک نشـــد. دوران 

دبســـتان و راهنمایی خود را در روستا سپری کرد، دوران دبیرستان را 
در مدرســـه امام کاظم )ع( باغ بهادران در رشته برق صنعتی گذراند. 
با رســـیدن به ســـن قانونـــی وارد دوران مقدس ســـربازی شـــد و پس 

از پایان ســـربازی با بینش و آگاهی پیگیر اســـتخدام در ناجا شـــد.
پـــس از طـــی مراحـــل گزینـــش توفیـــق خدمـــت در لبـــاس خادمی 
نیـــروی انتظامـــی برایـــش فراهـــم شـــد و در اداره آگاهی شهرســـتان 
لنجان مشـــغول بـــه کار شـــد. در دوران کار خود از تـــلاش برای نظم 
وامنیت کشـــور و تعهد کار و مســـئولیت خود نســـبت به مردم دست 
بـــر نداشـــت و ارادت خاص وخالصی نســـبت به امام حســـین )ع( و 
اهل بیت )ع( داشـــت، همیشـــه و در همه جا خدا را در نظر داشت و 
هیچ گونه کوتاهی در مورد کار مردم و ارباب رجوع نداشـــت. ایشـــان 
بـــرای حق الناس اهمیت ویـــژه ای قائل بود چنانچـــه در حین انجام 
کار حتـــی به تلفن شـــخصی خود پاســـخ نمـــی داد که مبـــادا در وقت 
رســـیدگی به مشـــکل ارباب رجوع حق الناســـی ضایع نگردد، ایشان 
احترام ویژه ای نســـبت به پدر و مادر خویش داشـــت و مردی بســـیار 
صبور، مهربان، راســـتگو و خوش اخلاق بود. مادرش را در دهم مهر 
مـــاه ۱۳۹۶ بر اثر ســـانحه تصادف از دســـت داد و همچنـــان در فراق 
مادر می ســـوخت. درسن 2۵ ســـالگی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج 
یک دختر ۸ ماهه اســـت. به گفته همســـر این شـــهید والامقام نمونه 
یک همســـر وفادار، مهربان، خوش اخلاق وخنـــده رو بود، وقتی که 
بـــه منزل می آمـــد در خدمت همســـر و فرزنـــد خود بـــود هیچ وقت 

مشـــکلات وســـختی های کار را وارد حریم خانه و خانـــواده نمی کرد.
در 2۰ مهر ماه ۱۴۰۰ به مشـــهدالرضا مشـــرف شـــد و در این ســـفر آخر 
متفـــاوت بـــود و گویـــی از زمیـــن کنده شـــده بـــود و همیشـــه غبطه 

شـــهدای مدافـــع حـــرم را می خـــورد. ســـرانجام در 2۶ آبـــان ۱۴۰۰ در 
عملیات دســـتگیری دو نفر از اشـــرار و محاربان مسلح وخطرناک در 
فولادشـــهر اصفهان بر اثر اصابت چندین گلوله به ســـختی مجروح و 
بعد از ســـاعت ها تلاش پزشـــکان در 2۷ آبان به درجه رفیع شهادت 
نائل شـــد و پیکـــر ایشـــان در گلزار شـــهدای روســـتای چـــم طاق به 

خاک ســـپرده شد.

زن جـــوان کرمانشـــاهی بعـــد از آتـــش کشـــیدن 
شـــوهر خود در خانه شـــان، درها را قفـــل کرد و پا 

به فرار گذاشـــت.
به گـــزارش »ایـــران«، زن کشـــی، دختر کشـــی و 
قتل های ناموســـی؛ در میان پرونده های جنایی 
همیشـــه جنجال و ســـر و صدای زیادی دارند.اما 
در کنـــار همیـــن پرونده ها، پرونده قتـــل مردانی 
که به دســـت همســـر خـــود کشـــته شـــده اند در 
هاله ای از بی اعتنایی گذر می شـــود.کم نیســـتند 
پرونده های جنایی که در آن مردی قربانی هوس 
زن خیانتکار شده و توسط فردی که زن او را اجیر 
کـــرده کشـــته می شـــود.یا پرونده هـــای قتلی که 
در آن یـــک زن نقشـــه قتل شـــوهر خـــود را در پی 
اختلافـــات خانوادگی طراحی و اجـــرا می کند. در 
شهرســـتان صحنه هم دو هفتـــه قبل، اختلافات 
خانوادگـــی منجر به آتـــش افـــروزی زن جوانی به 
نام رعنا شـــد.حالا روی پرونده قضایی زن جوان 

مهـــر اتهام قتـــل جا خوش کرده اســـت.
رعنـــا در زمـــره همـــان زنانـــی اســـت که ســـال ها 
درگیری و اختلاف او با شـــوهرش سرانجام منجر 

به طراحی و اجرای نقشـــه قتل شـــوهر شـــد.
صبح آتشین روستای بدربان

روســـتای بدربان جایـــی در نزدیکی شهرســـتان 
صحنه استان کرمانشـــاه است.تقریباً همه اهالی 
این روســـتا بـــه خاطر وجـــود باغ های سرســـبز و 

انبوه، شـــغل کشـــاورزی دارند.
دو هفته قبل زمانی که آفتـــاب در آبادی بالا آمده 
بود اهالی کم کم در حال آماده شـــدن برای رفتن 
به محل کار خود بودند که فاجعه ای زیر پوســـت 

روستا خزید.
ســـاعت حدود ۱۰ صبح روز حادثه بود که پســـرک 
خردســـالی در پشـــت بام یکی از خانه های روستا 
در حـــال بـــازی بود.ناگهـــان صـــدای شکســـته 
شـــدن شیشـــه خانه همســـایه روبه رویـــی آنها و 
ســـپس صـــدای فریادهای مـــرد همســـایه به نام 

علی بلند شـــد.
پســـرک لبه بام ایســـتاده بود و با وحشـــت به مرد 
همســـایه نگاه می کرد.علی در آتش می ســـوخت 
و شـــعله های ســـرخ آتش از پنجره های خانه اش 

می کشید. زبانه 
پسر خردسال پله ها را به ســـمت پایین دوید و در 
حالی که صدایش از تـــرس می لرزید به پدربزرگ 

خـــود گفت که خانه علی آقا آتش گرفته اســـت.
دقایقی بعد همسایه ها خودشـــان را مقابل خانه 

علی ۴۰ ساله رســـاندند و اقدام به خاموش کردن 
آتش کردند.علـــی در خانه حبس شـــده بود و با 
ســـختی توانســـتند او را از خانه اش خارج کرده و 

برای مداوا به بیمارســـتان منتقل کنند.
آتش افروزی زن کرمانشاهی

از همان ابتدا که علی از حبس شـــعله های آتش 
رها شـــد تا 2 هفته بعد که در بیمارســـتان بستری 
بود بارها برای دوســـتان و آشنایان تعریف کرد که 

این آتش را همســـرش برای او تدارک دیده بود!
همین کافـــی بود تا تحقیقات قضایـــی در پرونده 
آغاز شـــود.در ابتدا دســـتور بازبینی دوربین های 
مدار بســـته صادر شد.تصویر همســـر علی به نام 
رعنـــا در حال فـــرار از خانه اش بـــه ضبط دوربین 
خانه همسایه رســـیده بود که در اختیار مأموران 

انتظامی و قضایی قرار داده شـــد.
در ایـــن تصویر دیده می شـــد که رعنا بـــه همراه 2 
دختر ۱۴ و ۸ ســـاله اش به ســـرعت از خانه خارج 
شـــده و به مکان نامعلومی گریخت. ثانیه ای بعد 
از دور شـــدن زن ۳2 ساله و دخترانش شعله های 

آتش از خانه شـــان بیرون زد.
علـــی در جریـــان تحقیقات بـــه مأمـــوران گفت: 
»صبـــح روز حادثه همســـرم من را بیـــدار کرد که 
بـــا هـــم ســـر زمین هـــای کشـــاورزی مان برویـــم.
شـــب قبل با هم بحثمان شـــده بـــود اما من فکر 
نمی کردم همســـرم چنین فکری در ســـر داشـــته 

باشـــد.ناغافل از یک دبه ۴ لیتـــری به من بنزین 
پاشـــید.ابتدا گمان کـــردم روی بدنـــم آب ریخته 
اســـت.تا به خودم بیایم بوی بنزین در مشـــامم 
پیچید و ثانیه ای بعد همســـرم کبریت را کشـــید و 
فرار کرد.در را هم پشـــت ســـرش قفـــل کرد برای 
همین من چنـــد دقیقه ای بین شـــعله های آتش 

حبس شـــده بودم.«
بازداشت زن فراری

تلاش مأمـــوران انتظامی برای یافتـــن ردی از زن 
فراری آغاز شـــد و چند روز بعد از حادثه زن آتش 
افـــروز در مخفیگاه خود دســـتگیر شـــده و راهی 

بازداشتگاه شد.
در همیـــن حـــال اقدامـــات درمانی بـــرای نجات 
جـــان علی در بیمارســـتان ادامه داشـــت تا اینکه 
روز سه شـــنبه 2۰ تیرمـــاه امســـال، علـــی به دلیل 
شـــدت ســـوختگی بعد از حـــدود 2 هفتـــه که با 
مرگ دســـت و پنجـــه نرم کرده بود، بـــه کام مرگ 

فـــرو رفت.
به این ترتیب رســـیدگی بـــه پرونـــده اتهامی رعنا 

بـــا موضوع قتـــل در جریان قضایـــی ادامه دارد.
انگیزه زن آتش افروز چه بود؟

یکـــی از اقـــوام نزدیـــک علـــی دربـــاره اختلافات 
علی و همســـرش می گوید: »علی و همســـرش از 
ابتدای ازدواجشان با هم اختلافاتی داشتند.اما 
روزهـــای خوش هـــم بین آنها بـــود و گاهی با هم 
تفریح و ســـفر می رفتند. موضـــوع خیلی حادی 
بیـــن آنهـــا نبـــود و دعواهـــای آنها دلیـــل مهمی 
نداشـــت امـــا هر بـــار با هم بحثشـــان می شـــد، 
همســـرش قهـــر می کـــرد و بـــه خانه پـــدری اش 
که در یـــک آبادی دیگـــر بود می رفـــت.در مدتی 
کـــه علـــی دربیمارســـتان بســـتری بـــود بارها به 
عیادتـــش رفتـــم و بـــا مـــن درددل می کـــرد و از 
زندگی گذشـــته اش حرف مـــی زد.از روزی که در 
بیمارستان بســـتری شـــد تا آخرین روز که دیگر 
دوام نیاورد و فوت کرد، هوش و حواســـش خوب 
بود و مشـــکل تکلم نداشت.او می گفت خانواده 
همســـرش گاهی مقابل خانه آنهـــا آمده و در جر 
و بحث هایشـــان دخالـــت می کردند.حتی بارها 

کار زن و شـــوهر به شـــکایت قضایـــی از همدیگر 
هـــم رســـیده بود.امـــا دختـــران علی حـــق را به 

مادرشـــان می دادند.«
ایـــن مـــرد در ادامه می گویـــد: »وضـــع مالی علی 
خوب بود.تراکتور و خانه و زمین های کشـــاورزی 
داشت.شـــنیده بودیم که اخیراً همـــه دارایی ها و 

خانه اش را به نام همســـرش زده اســـت.«
یکـــی از همســـایه های علی نیز می گوید: »شـــب 
قبل از حادثه علی و همســـرش با هم بحثشـــان 
شـــده بود.همســـر علی از اعتیاد او گله داشـــت و 
می گفـــت خرجـــی نمی دهد.اما اختلافـــات آنها 
عمیق بـــه نظر نمی رســـید و اگر هم جـــر و بحثی 
داشـــتند بیـــن خودشـــان بـــود و نمی گذاشـــتند 
کســـی با خبـــر شـــود.هر دوی آنهـــا افـــراد آرام و 
بـــی آزاری بـــه نظـــر می رســـیدند.فکرش را هـــم 
نمی کردیم کـــه کار اختلافات زن و شـــوهری آنها 

به اینجا کشـــیده شـــود.«
بنابرایـــن گـــزارش رســـیدگی بـــه این پرونـــده در 

جریـــان روال قضایـــی قـــرار دارد.

 زن شوهرش 
را در صحنه آتش زد


